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 چکیده

« بلبـل سرگشـته  »های تشرف در افسانه ايرانـی   ها يعنی آيین ترين جنبه افسانه مقاله پیش رو به مهم
های کهن ايرانی است که تقريبا در بین تمام اقوام ايرانـی   . اين افسانه يکی از افسانهپرداخته است

های ملل نیز وجود دارد. تشرف که به معنی گـذار از مرحلـه    شود و مشابه آن در افسانه روايت می
هاست، هرچند تاکنون اين عنصر  ترين عنصر در افسانه مهم پراپکودکی به نوجوانی است، از ديد 

ها به آموزش کودکـان و چگـونگی پشـت سـر      های ايرانی بررسی نشده است. اين آيین افسانه در
های تشرف بـه صـورت    آيین پراپپردازد. از ديد  گذاشتن مرحله کودکی و رسیدنشان به بلوغ می

های رازآمـوزی و تشـرف را باعـ      آيین میرچا الیادهشده است.  قصه به متشرفان آموزش داده می
ای و  اين مقاله با روش کتابخانهداند.  و ايجاد و تثبیت يک شخصیت جديد و منسجم میريزی  پايه

هـای تشـرف    ینيآ چا الیادهمیر و جورج فريز، ولاديمیر پراپبا نگاه نمادشناسی براساس نظريات 
را بررسـی کـرده اسـت.    )قربانی، عقیقه، تقدس درختان، پیکرگردانی، مرپ و از نو زنـده شـدن(   

دهنده اهمیت اين موضوع نزد جوامـع انسـانی اسـتا افـزايش      ها نشان در افسانهنمادهای تشرف 
 تر و ماندگارتر است. ها و رسیدن کودک به بلوغ از طريق قصه و روايت سهل توانمندی
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 مقدمه

مرحلته گتذار را پشتت ستر      ها ی پنهان آموزش در افسانهها آیینکودکان تحت ت ثیر 
ترین مرحله زندگیشتان یعنتی بلتوغ و نوجتوانی یتا بزرگستالی        و وارد بزرگ رندگذا می
به مرحله بزرگسالی پا نگذاشتته و در مترز نوجتوانی متوقتف     تا زمانی که فرد  .شوند می

تتوان اجترای    متی را  یتین . آتشرف را پشت سر نگذاشتته استت   آیینهنوز  ،مانده است
 1شتناختی  ، به واقع نوعی زندگی استطوره آیینبا مشارکت در یک . تعریف کرد 2اسطوره
بته متا    ها اسطوره. رسد میو از طریق این تجربه است که فرد به معنویت  شود تجربه می

رو شتویم و آن را تحمتل یتا تفستیر کنتیم، امتا بته متا          بهگویند که چگونه با رنج رو می
و  هتا  ی آیینتی و محتدودیت  هتا  آزمتون . تواند بدون رنج باشتد  مییند که زندگی گو مین

ی ها هدف آزمون. اند ی صامت همراه بودهها و نمایش ها ، رقصها با اسطوره ها ممنوعیت
 بترای  ایشتان ستاختن  و آمتاده   ای با فرهنگ قبیلهو نوجوانان  کودکانتشرف آشنا کردن 
ی بتر  آیینت یتا تشترف    رازآمتوزی اصطلاح ». استی روحانی و معنوی ها پذیرش ارزش
ی شفاهی دلالت دارد کته هدفشتان ایجتاد    ها و آموزش 8ای از مراسم و مناسک مجموعه

کننده در وضعیت دینتی و اجتمتاعی آن فتردی استت کته       تغییر و تحولی قاطع و تعیین
و تشترف معتادل استت بتا      رازآمتوزی  ،با تعتابیر فلستفی  . شود میرازآموخته یا مشرف 

کاملا متفاوتی  فرد نوآموز با موهبت هستیِ. تغییری اساسی در وضعیت وجودی شخص
او بته فترد   . آیتد  متی از آزمایش دشتوارش بیترون    ،آنچه قبل از مراسم تشرف داشت از

مراسم تشرف به ستن   رازآموزی،از میان انواع مختلف تشرف و شود.  میدیگری تبدیل 
عالم مردانگی از اهمیت خاصی برای درک و شناخت انسان پیشتامدرن  بلوغ و ورود به 
همه قبیله  ،فرد نوآموز علاوه بری تشرف ها در آزمون  3: 2831 گالیاده،« برخوردار است
و مناستک   هتا  آیینتا از راه تکرار و اجرای دوباره  کنند شرکت میمراسم  همراه با او در

                                                      

1. Myth 

2. Mythological 

3. Rituals 
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تشرف در قبایتل   آیینر گذشته معمولا سه نوع د. سنتی، کل جامعه احیا و نوسازی شود
 1ای قبیلته  رازآموزیتشرف و  آیینت 1 2ت مراسم تشرف به سن بلوغ2» :شد میکهن اجرا 

  11همان، گ.« 8ت مراسم تشرف به یک گروه سنی8
یتد انتقتال از   یکه برای تا جمعی بود ی دستهها آیین ،شد میکه اجرا   میمراس نخستین

و بترای همته اعضتای یتک      دمت آ درمیاجرا به کودکی یا نوجوانی به بلوغ یا بزرگسالی 
آموزش و تشترف بته بلتوغ بته صتورت       آیین ها، در افسانه. جامعه خاص، اجباری بود

بیشتتر بته    هتا  ایتن آزمتون  . گذرانتد  متی شود که قهرمان از سر  مییی نشان داده ها آزمون
قهرمان بایستی به تنهایی و در مواردی با کمک یاریگر آنهتا را  صورت انفرادی هستند و 

همراه با قهرمتان قصته بته     ،که معمولا کودکان هستند ها مخاط  قصه. پشت سر بگذارد
همچنان کته  . ماجراهاست پشت سر گذاشتن این سفر همراه با خطرات و. روند میسفر 

شود، مخاطت    میل یی خود ناها قهرمان قصه در طی سفر به کشف استعدادها و توانایی
، و در این آگاهی کته لازمته ستن بلتوغ استت      یابد و دانش لازم دست میآگاهی به نیز 

به صتورت   2ی تشرفها آیین 4پراپاز دید . کند میجایگاه خویش را در هستی جستجو 
کمرنتگ شتدند،    ها آیینتدریج  زمانی که به .شده است میقصه به متشرفان آموزش داده 

ی قصته  هتا  بستیاری از موتیتف  . ی پریان درآمدندها ی مقدس به صورت قصهها آن قصه
تشترف مقتام    آیتین  ،و از میتان ایتن نهادهتا    ندا ت گرفته پریان از نهادهای اجتماعی نش

  235: 2872. گپراپ، خاصی دارد
در تمام نقتاط  « های تشرف آیین»های پریان را شباهت  علت یکسان بودن قصه پراپ
هتا   نظر او همین یک دلیل برای توجیه علتت شتباهت و یکستانی افستانه    دانست. به  می

کافی است. از نظر او، هم آیین و هم قصته از مبنتای اقتصتادی واحتدی نشت ت گرفتته       
ای بین آیین و قصه پریان وجود داشته باشد، این آیین است که موتیتف   بودند. اگر رابطه

                                                      

1. Pubertyrites 

2. Tribal initiation 

3. Initiatian into an age group 

4. v. Propp 

5. rit of ignition 
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ن تشرف بر مرگ و تولد مجدد متشرف کند. آیی مطابق خود را در قصه توجیه و بیان می
گقهرمان  تاکید دارد، حال آنکه در قصه پریان این تاکید به جنبه اخلاقتی حادثته منتقتل    

شود. قصه پریان درباره پیروزی تردیدناپذیر خوبی بر بدی، خیر بر شر و روشنی بتر   می
در زمتان  ختورد.   های تشرف این جنبه اخلاقی به چشتم نمتی   تاریکی است، اما در آیین

شتدند؛   ها سرّی تلقتی متی   شد و البته این قصه های پرستش، قصه روایت می اجرای آیین
هتا و مراستم    بتا آیتین   گویی رابطته مستتقیمی    ها این فرضیه را که قصه سرّی بودن قصه

شتود؛   نیز گفتته متی   2های تشرف، مناسک گذر کند. به آیین تشرف داشته است، ثابت می
دهتد. تولتد، بلتوغ،     یک مرحله بته مرحلته دیگتر را نشتان متی     چرا که گذر یک فرد از 

هایی هستند که در آنها مناستک گتذر اجترا     زناشویی، پدر و مادر شدن و مرگ موقعیت
  مناسک گذر معمولا سه مرحله جداگانه دارد 2370« گ1آرنولدون گن به نظر »شود.  می

. در 5ناسک پتذیرش دوبتاره  . م8 4. مناسک تطهیر1 8. مناسک جدایی2»اند از:  که عبارت
بسیاری از جوامع بشری، گذر از کودکی به موقعیتت بزرگستالی، بتا مناستک مفصتل و      

ای همراه است که نخست به گونه نمتادین پایتان موقعیتت کتودکی را نمتایش       گسترده
آیتد و   دهند، سس  دوره جدایی جسمانی از زندگی معمتول اجتمتاع بته دنبتال متی      می

در جامعه به عنوان یک عنصر بزرگسال با مراستم خاصتی انجتام     سرانجام ادغام دوباره
   . کودک برای رسیدن به بلوغ باید آداب و رسومی173: 2833گسعیدی مدنی، « گیرد می

های  اند، اما شباهت های مختلف متفاوت را از سر بگذراند. این آداب و رسوم در فرهنگ
در طی مراسمی، از یک عنصتر عقتیم    بسیاری هم با یکدیگر دارند. در قبایل بدوی، فرد

شود و این حرکت، معمولا بتا جشتنی بترای اطرافیتان همتراه       به نیرویی مولد تبدیل می
هتای دشتواری    ای را طی کند، آزمتون  است، ولی برای کسی که قرار است چنین مرحله

یابد. معمتولا ایتن آگتاهی     هایی که طی آن کودک به آگاهی دست می وجود دارد؛ آزمون

                                                      

1. passage ritual 

2. A. Genep 

3. separation ritual 

4. Cleansing ritual 

5. reacceptance ritual 
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 الیتاده ای از نظتر   های تشترف و رازآمتوزی قبیلته    ی کودک با ترس همراه است. آیینبرا
هتا، اعطتای    هتا و عتذاب   های دشوار آیینی و شکنجه گزینی، آزمون شامل: انزوا و عزلت

هتایی ستری و آمتوزش زبتانی      تازه، آشکارسازی و افشای اصول عقاید و آموزه رسمی 
کنند؛ ترسی که با عبور  ن ترس را تشدید میها و آداب و رسوم ای مخصوص است. آیین
های ناشناخته و تاریک همراه است. در جوامع کهن زمتانی کته    از مراحل دشوار و مکان

گذراند کته بته او یتادآور     هایی را از سر می رسید، باید آیین سالگی می 20ت21کودک به 
هتا کتودک متوجته     ینشد زمان بلوغ او فرا رسیده است. از آن زمان و با اجرای آن آی می
شد که دیگر بچه نیست و به زن یا مردی بالغ تبدیل شده است و باید نفتوذ و تتاثیر    می

 دیگران را کنار بگذارد و از آن به بعد روی پتای ختود بایستتد. بته ایتن مرحلته مقطتع       
های دشوار بیشتتری را از ستر بگذرانتد، بترای طتی       گفتند. هرگاه کودک آزمون گذر می
گویند کته   ی بعد زندگیش آمادگی بیشتری خواهد داشت. اساطیر به ما میها کردن دوره

ها و آداب تشرف را پشت ستر   در سن خاصی باید بالغ شویم. مادام که کودک همه آیین
بر این واقعیت  2کارل گوستاو یونگنگذاشته باشد، فاقد خلاقیت و توانایی خواهد بود. 

 ن فردیتتت گجداستازی و متمتایز ستاختن    کند که فرآیندی کته او تحتت عنتوا    ت کید می
نامتد و از نظتر او هتدف بتزرگ زنتدگی انستان استت، از طریتق          وجود شخصی  متی 

شتود.   های آیینتی و تشترف و رازآمتوزی انجتام متی      های دشواری از نوع آزمون آزمون
  2231: 2837گیونگ، 

ی آیینت و فنتون رازآمتوزی و تشترف     ها همه جوامع کهن اهمیت فراوانی برای روش
گیترد کته حتتی از     مییاد  ،گذراند میی تشرف را از سر ها آیینوقتی کودک . قایل بودند

ی هتا  آیتین تجربیتات نوآمتوز در   . نظر خوراک هم به مادرش یا دیگتران وابستته نباشتد   
ند از: افشا و آشکارسازی امر مقدس، مرگ، جنسیت گتمتایلات جنستی    ا تشرف عبارت
در گذشته انسان از طریق مراسم تشرف به آنچته  . دست آوردن خوراک هو تلاش برای ب

و به وضتعیت   کرد میشد و از وضعیت کودکی عبور  میهست و آنچه باید باشد، تبدیل 
 .یافت میفرهنگی دسترسی 

                                                      

1. C. G. Jung 
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 . خلاصه افسانه بلبل سرگشته4

سعادتشتان نتاقص    خواهر و برادری هستند کته کودکتانی مهربتان و دلستوزند، امتا     
یتک روز گربته   . گیرد میزن  ،بعد از مدتی پدر. دهند میاز دست  شود و مادرشان را می

پتدر  . کند میبرد و به جای گوشت درست  میبابا پستان خودش را  زن. برد میگوشت را 
کنتد بترای ختوردن غتذاهای      متی به پدر توصتیه   بابا زن. برد میگوشت لذت  از خوردن

بته همتراه پتدر بترای     رود و پستر   متی دختتر بته مکتت     . خوشمزه سر پسرش را ببترد 
کسی هیزم بیشتری جمع کرد برنده باشتد و   شود هر میقرار . رود میکشی به بیابان  هیزم
پتدر از پستر آب   . پردازند میبه دسته کردن هیزم  هاآن. کاری دوست دارد انجام دهد هر
ی پستر  ها در این فاصله پدر هیزم رود؛ میپسر برای آوردن آب به سرچشمه . خواهد می
وقتی پستر از  . شود میی پدر بیشتر از پسر ها گذارد و هیزم می ی خودشها روی هیزمرا 
پت   ، یش بیشتر از پسر استها گوید که مقدار هیزم میپدر به او ، گردد میچشمه بر سرِ

پدر بعد از بریدن سر پسر جستدش را بته   . او برنده مسابقه است و باید سر پسر را ببرد
را  نآپتدر   پزد و به همتراه  میبابا با گوشت پسر غذا  زن. دهد میبابا  برد و به زن میخانه 
دختر وقتتی از  . افتند میبابا با خوردن گوشت به مصیبت و بدبختی  پدر و زن. خورند می

اما با دیدن کاکل برادرش متوجه متاجرا   ،رود تا غذا بخورد میید سر دیگ آ میمکتبخانه 
ورد و به توصیه ملابتاجی بتا آب کته    آ مییرون های برادر را از دیگ ب استخوان. شود می

. دهتد  می، شستشو است ل گرفته شدهبخش است و گلاب که از گُ حیات نمادی از مایع
دختتر بعتد از دفتن     .کنتد  متی گذارد و زیتر درختتی چتال     میای  را در کیسه سس  آنها
زنتده   ها استخوانبعد از چهل روز . خواند میچهل روز برای او دعا  ،ی برادرها استخوان

بلبتل  . خوانتد  میرود و آواز  میشوند که بالای درخت  میآوازی  و تبدیل به بلبل خوش
بتارش را بترملا    وازی کته زنتدگی غتم   . آخواند میواز آرود و برایش  میفروش  نزد می 
مرا  ...بابای زن از کوه و کمر گشته منم منم بلبل سرگشته»واز بلبل چنین است: . آکند می
ب و گتلاب شستته و   آی مرا بتا  ها مرا خورده و خواهر دلسوز استخوان... و بابایکشته 

بته او مقتداری    آیتد،  میواز غمناک بلبل خوشش آفروش که از  می  .«من شدم یک بلبل
خوانتد و در   متی  واز را بترای او آرود و همتین   متی فتروش   بلبل نزد سوزن. دهد میمی  
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واز از آرود و بتا خوانتدن    متی فتروش   شیرینیسس  نزد ، گیرد میعوض مقداری سوزن 
واز آرود و بترایش   متی بابتا   بلبتل نتزد زن  . گیترد  متی فروش مقداری قند و نبات  شیرینی
 بلبتل ، واز را بخواندآخواهد یک بار دیگر  میاز او  آید، میبابا که خوشش  زن خواند؛ می
کنتد   میابا دهانش را باز ب زن. کند که دهانش را باز کند میگوید به شرطی این کار را  می

بلبل ایتن بتار نتزد    . میرد میبابا  ریزد، به این ترتی  زن میرا توی دهان او  ها و بلبل می 
وازش آخواهد  میاز او است، مده آپدر که خوشش . خواند میواز آرود و برایش  میپدر 

نتد و بلبتل   ک متی پدر دهانش را بتاز  . اول دهانت را باز کن ،گوید میبلبل . را تکرار کند
ایتن بتار بلبتل نتزد     . میترد  متی هم  به این ترتی  پدر. ریزد میرا توی دهان او  ها سوزن

خواهد  میاز او  آید، میخواهر که خوشش . خواند میواز را برایش آرود و  میخواهرش 
خواهر دهتانش را بتاز   . خواهد دهانش را باز کند میبلبل از او . وازش را تکرار کندآکه 
او  ریزد و میدر دهان خواهرش، نبات که نمادی از شیرینی و لذت است  بلبلکند و  می

کند و به شتکل   میپیدا  2بابا، بلبل تناس  بعد از مردن پدر و زن. برد میرا به جهان اعلاء 
 .آید میدر اش گپسر  واقعی

 های تشرف در افسانه بلبل سرگشته . آیین0

 . آيین قربانی2ـ1

بترادر و ختواهری هستتند کته     استت؛   ملکتوت و حقیقتت  کودک رمزی از دریافت 
شتود و مادرشتان را از    میناقص  هانآاما بعد از مدتی سعادت  همدیگر را دوست دارند،

مثتالی استت    است؛ بابا در اینجا یکی از مظاهر شر زن. گیرد میپدر، زن . دهند میدست 
در  فریتزر  .ختورد  متی شود و تعادل زندگیشتان بته هتم     ها می بچه که باع  آزار و رنج

روزگاری فرمانروای یونان باستان به استم  » گوید: میای یونانی  از اسطوره «شاخه زرین»
از . رد و او زن دیگری اختیار کترد فرزند داشت، اما همسرش مُ از همسرش دو 1آتاماس

او . کترد  متی این زن هم صاح  دو پسر شد، اما زن دوم به فرزنتدان زن اول حستادت   
                                                      

1. Transmogrification 

2. Athamas 
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ی تفتت داده شتده را کاشتتند و    هتا  غله. را تفت دهند ها ا واداشت نهانی غلّهزنان شهر ر
 نامتادری کاهنتان را  . سال بعد محصولی به بار نیامد و متردم از فترط گرستنگی مردنتد    

بتلا رفتع    ،به فرمانروا بگویند اگر فرزندانش را برای زئتوس قربتانی کنتد   تا تطمیع کرد 
دنبال فرزندانش فرستتاد کته مراقت  گوستفندان      وقتی فرمانروا این را شنید. خواهد شد

آنهتا  . را از خطر آگتاه کترد   هاطلایی چون انسان به سخن آمد و آن بودند، اما قوچی پشم
دختر از پشت قتوچ تتوی   . و دریاها گذشتند ها نان از خشکیسوار قوچ شدند و پروازکُ

پدر نماد مالکیتت   . 818: 2837 گفریزر، «دریا رفت و غرق شد، اما پسر نجات پیدا کرد
استاد و حامی؛ اما در اینجا پدر نماد منفتی   ،ی مقتدر است: رئی ، اربابها و تمام چهره

شکمبارگی حاضر به از بین بردن پسرش گکتودک  کته   دلیل او به . خصایل مردانه است
شود، در اینجا پدر همچنین نشانه اقتدار بته معنتای    می ،نماد معصومیت و حقیقت است

در استاطیر  . که در مقابل نیروهای جدید تغییر گپسرش  قترار گرفتته استت   سنتی است 
دانست یکی از فرزندانش او را  می، خدای خدایان که طبق یک پیشگویی 2زئوس ،یونان
کشتت و   متی نشیند، همته فرزنتدانش را بته محتض تولتد       میبرد و به جایش  میاز بین 
شتینی پستر بته جتای ختودش      از جان 1در این قصته، پتدر در ناخودآگتاهش   . خورد می
رسد کته مترگ    میدر بعضی موارد به نظر ». کند میترسد، به همین دلیل او را قربانی  می

فرزند قطعا جایگزینی برای مرگ پدر باشد و او با قربتانی کتردن اولاد ختود از امکتان     
 چنتدان بته   فرزند را نه اما در مواردی نیز ظاهراً. شده است میزندگی بیشتری برخوردار 
اند با جذب کردن جوهر روحی پدر  کرده میکشتند که فکر  میجای پدر بلکه از این رو 

  880همان، گ «.زند میاش به او صدمه  یا نیروی حیاتی
دارد کته همته    متی اظهتار  « شاخه زرین»   در اثر خود2354ت   2342گ 8جورج فریزر

ت  باروری و حاصلخیزی نشت ی قربانی برای ها آیینو فولکلورها از مراسم و  ها اسطوره
راه جتدایی در پتیش گرفتنتد و     هتا  با از میان رفتن رسم قربانی کردن، اسطوره. اند گرفته
. برداری درآمدنتد  ی مربوط به قربانی هم کوچک شدند و به صورت آداب خرمنها آیین

                                                      

1. Zeus 

2. Unconscious 

3. G. Frazer 
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 ،مسیحیان و قوم یهود، قربانی چه یک حیوان بود یا یک انسان  میبر طبق رسومات قدی»
شد و ایتن مراستم را    میه خدای مقدس یا خود مسیح به عنوان کفاره گناهان پیشکش ب

کتاب مقدس، قربانی کردن باع  دوباره در بر طبق یک مراسم مذهبی . گرفتند میجشن 
شود که این ارتباط از طریق ریختتن   میبرقرار شدن ارتباط مطلوب بین انسان و خدایان 

 . 827: 2833گستعیدی متدنی،   « گیترد  متی ه صتورت  شد خون حیوانات یا انسان قربانی
در . ترین قصه ذبح انسان، داستان حضرت ابراهیم گع  و پسرش اسماعیل گع  است کهن

با دیتدن  . شود که پسرش را برای خدا قربانی کند میرؤیا سه بار به حضرت ابراهیم امر 
د، او پسترش را  فرمان خدا را اجرا کنت  گردد میسومین رؤیا حضرت ابراهیم گع  مصمم 

حضرت اسماعیل گع  موافقت ختود را بتا   . گوید میبرد و فرمان خدا را به او  میبه کوه 
شود، اما در همتان   میآماده بریدن سر پسرش  گع کند و حضرت ابراهیم میاین امر بیان 

شتود کته بته جتای      میو فرمان خدا بر ابراهیم گع  نازل  گردد میوقت گوسفندی ظاهر 
از آن به بعتد قربتانی حیتوانی جتای قربتانی      . را در راه خدا قربانی کن گوسفند ،پسرت

ای بین  قربانی واسطه. بخشی از زندگی انسان است ،پیشکش یا هدیه. گیرد میانسانی را 
شود و روح او از حالتت معمتولی و    میجهان انسانی و قدرت جهان روحانی ناشناخته 

ای که با  ات اهلی به علت ارتباط و نزدیکیحیوان. یابد میکفرآمیز به سطح مقدس ترفیع 
. بهتر از حیوانات وحشتی دارای ارزش دینتی بترای قربتانی شتدن هستتند       ،انسان دارند
بترای قربتانی کتردن چهتار     « شناسی اعتقادات دینتی  درآمدی بر مردم»در  سعیدی مدنی

 کند: میخصوصیت را ذکر 
ی ثابت مشخص ها قربانی کردن نوعی تشریفات مذهبی نمادی است که با روش .2»
ایتن عمتل جتدا از فعالیتت معمتولی و      . شود میشود و به منظور هدف خاصی اجرا  می

 .دنیایی است
قربانی کردن یک نوع پیشکشی برای قدرت روحانی است، اعتقاد بتر ایتن استت     .1

 .ا به جوامع بشری ارزانی کندتواند نعمت یا برکت ر میکه قربانی کردن 
در پایتان گوشتت قربتانی    . قربانی معمولا یک حیوان و گاهی یتک انستان استت    .8
شود، زیرا زندگی قربانی به جای نماینتدگان   میکنندگان در مراسم خورده  شرکت توسط

 .ی عرفانی پیشکش شده استها او به خدایان یا قدرت
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شتونده را بته یتک جستم      حیوان قربتانی  تشریفات مذهبی قربانی کردن، انسان و .4
جوامتع انستانی   . اش فدای جهان روحانی شده است کند، زیرا زندگی میروحانی تبدیل 

باید ابتدا به آن قدرت دستت یابنتد و قربتانی نقتش      ،گیرند میکه از دین قدرتی مقدس 
ن، همتا گ «شود تا انسان هم به این قدرت دست یابد میواسطی بین قدرت برتر و انسان 

بستیاری از استاطیر    به وجود عنصتر قربتانی در   «هایش انسان و سمبل»در  یونگ.  827
شوند بته حیتوان اولیته کته بایتد بته ختاطر         میبسیاری از اساطیر مربوط » کند: میاشاره 

قربانی کردن گاو ، ی از این مراسما نمونه. فرینش قربانی گرددآباروری و حتی نیکبختی 
و  هتا  نعمتت  می خدای خورشید است که موج  تولتد زمتین بتا تمتا     ،نر به وسیله میترا

  871: 2877 گیونگ، «یش گردیدها باروری
به قربانی شدن شتاه یتا فرزنتدانش در زمتان قحطتی اشتاره        «شاخه زرین»در  فریزر
کند و علت آن را اعتقاد مردمان اولیه مبنی بر مست ولیت شتاه در قبتال آب و هتوا و      می

کند که رسم قربانی کردن انسان در بستیاری از   میاو اشاره  . داند میمحصول کشاورزی 
 1یتا متردوک   2بعتل  دلیلو رسم سوزاندن فرزندان به  می مشاهده شدهی نژاد ساها شاخه

از نخستتین   هتا  فنیقتی ». فلستطین وجتود داشتته استت     می در میان کنعانیان یا ساکنان بو
یی ساخته بودنتد و  ها برای بعل قربانگاهوردند و آبودند که به پرستش بعل روی  می اقوا

به قربانی کردن انسان نیتز   ها ن گمارده بودند و در برپایی جشنآمحافظان بسیاری برای 
شتاه سرچشتمه    ،یا خدای خاصی داشته و هماننتد پتدربزرگ   هر شهر بعل. پرداختند می

عبرانیتان،  همچنتین در میتان   .  5/32: تتا  بی گسامانی، «شد میحاصلخیزی زمین پنداشته 
اقوام دیگری که فرزنتدان  . ی آتش بودها فقط فرزند نخست محکوم به سوختن در شعله

ی قتدیم بودنتد   ها ، در مرزهای جنوبی حبشه و روس8ها بوران ،کردند میخود را قربانی 
 .کردنتد  متی  قربتانی  4پترون که معمولا فرزند نخست خود را بترای ختدای موستوم بته     

                                                      

1. Bel 

2. Marduk 

3. Burans 

4. Poron 
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نخستت  »کته زرانتدود بتود     2کروم کراچبت بزرگی موسوم به ایرلندیان باستان که برای 
 ،کردنتد تتا محصتول غلته     میهر قبیله را برای آن قربانی « ی هر نسل و نوباوگانها زاده

رستد مترگ فرزنتد جتایگزینی      میدر بعضی موارد به نظر . عسل و شیرشان زیادتر شود
در . کترد  متی تری پیتدا   و پدر با قربانی کردن فرزندش عمر طولانی برای مرگ پدر است

زنتد،   متی مواردی هم عقیده داشتند فرزند با جذب جتوهره حیتاتی پتدر بته او صتدمه      
شد تا پدر همچنان زنده بماند معمولا قربانی کردن برای رفع شر  میبنابراین باید قربانی 

کترد، بته    متی و فرد قربانی خود را بلاگردان قبیلته ختود   است از سر قبیله و طایفه بوده 
ن دلیل هر فردی برای اثبات احساس تعلق خود به قبیله بهتترین و عزیزتترین فترد    همی

انسان یا حیتوان قربتانی شتده از طریتق مراستم متذهبی       . کرد میخانواده خود را قربانی 
در نظتام مادرستالاری فرزنتدان ذکتور بته وستیله       ». شتد  میتبدیل به شخصیت مقدسی 

و بعدها رسم قربانی به حیوانات  ،لاری دخترانشدند و در نظام پدرسا میقربانی  ها دایی
 بترای تقویتت شتالوده پتیِِ     در بعضی از اقتوام .  811: 2833 گسعیدی مدنی،« منتقل شد

در بسیاری از ادیان از مزدیسنای باستانی ». کردند میزخم قربانی  شهر و دور شدن چشم
زایتد،   متی طور که آتش از آتش  شود، همان میباع  تجدید حیات  ،خون ها آیینتا سایر 

روح و حیات موجود قربانی شده هم به ساختمان یا شتهر یتا بنتا منتقتل شتده، باعت        
گبته هنگتام گتذار از     رازآمتوزی ی هتا  در بستیاری از آیتین  . شود میحیات و زندگی آن 

به پیکر پستر   ،1داب و رسوم قبیله و طایفهآبه حس    نوجوانی به دوران عقل و پختگی
وی ختون کستانی را کته    ، و سس  در مراسم و تشریفاتی دیگر مالند میخون ، جوانسال
اگر .  213: 2877 گبایار، «خون مرک  روان است، در واقع. شامدآ می اند موزش بودهآراز

بترد و حتتی در    متی رسید، بهتای قربتانی را بتالا     میاش ن در پایان مراسم فرد به خواسته
گختدای   8زروان. د تا باع  خشنودی ختدایان شتود  کر میمواردی فرزند خود را قربانی 

 .گیرد میکند و از او پیمان  میزمان  در ایران باستان نیز سنت قربانی را به اهورا توصیه 

                                                      

1. Crom Crach 

2. clan 

3. zurvan 
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 . آيین عقیقه2ـ2

در ». خورنتد  متی پتدر گوشتت پستر را     پزد و به همراه میبابا با گوشت پسر غذا  زن
پتز، نشتان از    خوردن گوشت کباب شده علامت به گناه افتادن است و گوشت آب ،رویا

بابا با خوردن گوشت به مصیبت    پدر و زن884 :2832 گکلوز، «مصیبت و بدبختی دارد
گوشتت و ختون شتخص    » کند که میاشاره  «شاخه زرین» در فریزر. افتند میو بدبختی 

سایر صفاتی کته در او وجتود داشتت یتا     خرد یا ، مرده را برای برخورداری از شجاعت
 «نوشتیدند  متی خوردنتد و   متی غالبتا   ،رفت جایشان در فلان عضو بدن اوستت  میگمان 
ی برادر را به توصتیه ملابتاجی بتا آب و گتلاب     ها دختر استخوان . 554: 2837 گفریزر،
روا  برای بعضی از اقوام روح در استخوان م وا دارد و اعزازی که بر استخوان». شوید می
طبق . الوجودند میبرای رستاخیز حیوانات حت ها استخوان .به همین خاطر است ،شود می

آوری و با بترگ درختت    استخوان بسیاری از قهرمانان پ  از مرگ جمع 2اساطیر برتانی
دادنتد و   متی عبور جادویی خود را انجام  ها به وسیله این استخوان هاشد و آن میپوشیده 

 پتراپ همچنین  . 274: 2873 ،شوالیه و گربرانگ «شدند میپ  از مرگ بازگشته و زنده 
شباهت بتین  . همبستگی مستقیم بین قصه پریان و آیین چندان وجود ندارد» عقیده دارد:

ن در زندگی واقعی یا زنتدانی کتردن فرزنتدان    آدر خاک و مشابه  ها دفن کردن استخوان
نها و این چیزهتا  آنها در تاریکی و مخفیانه غذا دادن به آو نگهداری چال  پادشاه در سیاه

متوزی  آی رازهتا  در آیین.  230: 2872 گپراپ، «عینا در زندگی واقعی نیز رخ داده است
وقایع و لحظات مهتم و  » از جمله: ،شد میی بسیاری بر متشرف اعمال ها سختی 1نیمَشَ

 تشرف و رازآموزی شمنی این پنج مورد است: آیینکننده در  تعیین
 .شکنجه و عذاب همراه با قطع اعضا و تکه تکه کردن ناگهانی بدن .2
 .تراشیدن گوشت تا جایی که بدن به یک اسکلت استخوانی کاهش یابد .1
 .سازی خون تعویض امعاء و احشاء و تجدید و تازه .8

                                                      

1. Bertani 

 .گویند؛ منظور از اساطیر شمََنی، اساطیر مربوط به جادوگران آفریقاست در آفریقا به جادوگران آفریقایی شمََن می. 1
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شود و در طی آن، شتمن آینتده را    میای که در دوزخ گدنیای زیرین  سسری  دوره .4
 .دهند میآموزش « شیاطین و اجنه»ی در گذشته و ها شمن ارواح
 .صعود به آسمان برای کس  برکت و تقدی  شدن از سوی خدای آسمان .5

توانند در عتالم اندیشته، پوستت و گوشتت و ختون را از       می ایگلولیکاسکیموهای 
هتای طتولانی    خودشتان را بترای متدت   هتای   بدنشان جدا سازند و اسکلت و استتخوان 

مشاهده کنند. استخوان نماد ریشه قطعی و نهایی در حیات جانوری و قتالبی استت کته    
هتا و جتانوران    خیزد. از استخوان استت کته انستان    گوشت و پوست پیوسته از آن برمی

توانند خود را در یک هستتی و حیتات جستمانی     شوند، برای مدتی می دوباره متولد می
یابتد   ای کاهش متی  شان به جوهره« جان»و « روح»میرند و حیات یا  ارند، آنگاه مینگه د

بندی متمرکز شده استت و از آن دوبتاره متولتد خواهتد شتد.       که در اسکلت و استخوان
گذراننتد   اند، مرگ رازآمیز باطنی را از ستر متی   های آینده که به اسکلت تقلیل یافته شمن

ناپذیر حیات کیهانی بازگردنتد. آنهتا    ه سرچشمه و منبع پایانسازد تا ب که آنان را قادر می
کننتد؛ یعنتی استکلت و     پیتدا متی  « ای نیروی حیتاتی تتازه  »شوند، آنها  دوباره متولد نمی

گالیاده، « شود بندی آنها با دریافت گوشت و بدنی تازه، به زندگی بازگردانده می استخوان
رادر را بتتا آب کتته نمتتادی از متتایع هتتای بتت   دختتتر، استتتخوان233تتت233و  105: 2831
هتای   در آیتین »دهد.  بخش است و گلاب که از گُل گرفته شده است، شستشو می حیات

شتود و ستس     تشرف فرد داوطل  به دست یکی از موجودات فوق طبیعتی کشتته متی   
کنتد   های جراحی خاص را روی بدن او اجرا می همان موجود فوق طبیعی، بعضی عمل

هتای کتتف و ران او و گتاه     شتکافد؛ استتخوان   ردن تا بتی  رانتش متی   و بدن او را از گ
کشد و قبل از خشک کردن و بازگردانتدن آنهتا بته     اش را هم بیرون می استخوان پیشانی

هتا را     دختر، استخوان107گهمان، « کند سر جایشان موادی جادویی را به آنها اضافه می
بخشی »کند.  د و زیر درختی چال میگذار ای می که با گلاب و آب شسته است در کیسه

شود، از استخوان تشکیل شده؛ استتخوان نمتاد    ها فانی می از بدن، که کمتر از باقی بخش
: 2873گشتوالیه و گربتران،   « استت  مادیت زندگی و بنابراین نشانه بازستازی نتوع بشتر   

ای های قربانی زیر خاک باغچه شبیه آیتین عقیقته استت. بتر      . دفن کردن استخوان272
متوی  »... ها معانی یکستان و گتاه متفتاوتی آمتده استت:       ها و فرهنگ نامه عقیقه در وا ه
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بچه مردم و بهایم... موی نوزاد مردم و بهایم که در هنگتام تولتد بتر اوستت. ...       شکمی
گوسسند و جتز آن کته در هفتته     2«عذَجَ»موی سر کودک که بزاید. ... موی بزغاله. پشم 

ند جهت آن مولود... مهمانی موی سر باز کردن کودک... ضتیافت  نخست مولود قربان کن
نام نهادن و موی ستردن طفل به روز هفتم از ولادت... گوسسندی که در هفتته نخستتین   

هتا را   کنند... برق که در میان ابتر درخشتد و بتدان تیتغ     تولد کودک برای وی قربانی می
د و غالبا آن را برای شمشیر استتعاره  تشبیه دهند... برقی که درازا در عرض ابر ظاهر شو

ای است نرم و آستان در جویتدن    اند... هسته کنند تا آنجا که نام شمشیر را عقیقه گذارده
جوند به جهت لطیف بودن... تیر که به سوی آستمان پرتتاب    آن را می 1«عقق»که شتران 

ولادت کتودک،   کنند... گدهخدا، ذیل عقیقه  بیشتر معانی عقیقه نتاظر بتر قربتانی بترای    
شتده،   تراشیدن موی او و قربانی کردن برای دفع ارواح شرور است. فردی که قربانی می

خواستت   های دور اگر کستی متی   کرده است. در گذشته اش می خودش را بلاگردان قبیله
اش را  اش نشتان دهتد، عزیزتترین فترد ختانواده      احساس تعلق عمیق خود را به جامعته 

کل دیگر قربانی که بر پایه تولد فرزنتد استت، عقیقته نتام دارد.     کرده است. ش قربانی می
السلام  مهایی است که در سیره معصومین علیه عقیقه یا قربانی کردن برای نوزاد از آیین»

بر آن بسیار تاکید شده و در میان ایرانیان با آدابی همراه است. از جمله آنکه قربانی باید 
هتای   . گوشت آن را باید افراد پتاک بخورنتد، استتخوان   در زیرزمین باشد تا آسمان نبیند

چاشنی و نمتک پختته    قربانی نباید دور ریخته شود و دیگر آنکه قربانی باید یکجا و بی
 . در باورهای مردم عقیقته بترای   47: 2873گهدایت، « شود و به مستمندان خیرات شود

گوسفند و شتری کته بترای   گیرد.  دور کردن بلاهای زمینی و آسمانی از انسان انجام می
 ابراهیم شتکورزاده گیرند، برای پسر گوسفند نر و برای دختر بز است.  قربانی در نظر می

عقیقه نذری »دهد:  رسم عقیقه را چنین شرح می« عقاید و رسوم عامه مردم خراسان»در 
است که انجامش شرعا بر هر پدر و مادری واج  است و هرک  فرزند خود را عقیقته  
نکند، طفل او در معرض بلاهای ناگهانی قرار خواهد گرفت و دیر یا زود به اجل معلتق  

                                                      
شود. اطلاق جذع یا جذعه نسبت به نوع حیوانات، متفاوت استت. بته    به حیوانات در سنین خاصی جذََع یا جذعه گفته می. 2

 .شود شتر در سن چهار سالگی، به بز در سن یک سالگی و به میش در سن هفت سالگی اطلاق می

 . باردار1
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م  خواهتد  گاز قبیل خفه شدن در حوض و افتادن در چاه و سقوط از کوه یتا پشتت بتا   
دهنتد   مرد. در حقیقت عقیقه نوعی تصدق است که پدر و مادر طفل قبل از وقوع بلا می

تا طفل آنان همه عمر از خطرات احتمالی و غیر مترقبه مصون باشد. مراسم مربتوط بته   
گیرد که معمولا هفت روز یا چهل روز پت  از تولتد طفتل     عقیقه بدین نحو صورت می
ای در حضور چند نفر از اقوام نزدیک ابتدا ستر   بسیار سادهگوسفندی خریده طی مراسم 

دهنتد، بعتد ضتمن خوانتدن      وزن موی او نقره یا طلا تصدق می تراشند و هم طفل را می
کننتد گگوستفند را قطعته     دعای خاصی گوسفند را به نیت دفع بلاهای ناگهانی ذبح متی 

ین قطعه قطعه کردن گوستفند  کنند ، اما باید کاملا دقت کنند که ح قطعه کرده تقسیم می
عیت    های او نخورد. گوسفند عقیقه بایتد کتاملا ستالم و بتی     کارد یا ساطور به استخوان

باشد، گوشش بریدگی و شاخش شکستگی نداشته باشد. اغلت  بته جتای قطعته قطعته      
کردن گوسفند و تقسیم گوشت آن بین فقرا شکم گوسفند را خالی کرده، لش درستت و  

گذارند و با آن آبگوشتی تهیه کترده بتین فقترا تقستیم      ا در دیگی میدست نخورده او ر
های گوستفند را کته ختوردنی نباشتد، در      ها و سایر قسمت ها و روده کنند. استخوان می
ستازند. پتدر و متادر و نیتز      ای پیچیده در محلی پتای یتک درختت متدفون متی      پارچه

 . در 43: 2847گشکورزاده،  «پدربزرگ و مادربزرگ طفل نباید از گوشت عقیقه بخورند
موقع ذبح گوسفند دعای مخصوص را قصاب یا شخصتی کته ایتن دعتا را بلتد استت،       

متده  آالجنان  شود، در مفاتیح خواند. دعایی که در زمان ذبح گوسفند عقیقه خوانده می می
 کنند. خورانند و آن را ذبح می است. بعد از خواندن دعا به قربانی آب می

 درخت. آيین تقدس 2ـ4

 2میرچتا الیتاده  کنتد.   های برادرش را زیر درخت دفن متی  دختر در این افسانه استخوان
عقیده دارد که درخت منبع زندگی و نمتاد دنیتای زنتده و پویاستت، چتون همیشته احیتا        

شود. الیاده علت تبدیل درخت به عنصری قدسی و قابل پرستتش را قتدرت و نیتروی     می
دهنده قدرت آن استت و نیتروی زایتش آن نیتز بتا       انداند. رشد عمودی درخت نش آن می

                                                      

1. M. Elyadeh 
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تترین   درختت در کهتن  »شتود.   توجه به ریزش شاخ و برگ و حیات دوباره آن ثابتت متی  
تصویرش، درخت کیهانی غول پیکری است که رمز کیهان و آفرینش کیهتان استت. نتوک    

انتد،   هایش در سراسر زمتین دویتده   این درخت، تمام سقف آسمان را پوشانده است، ریشه
« اند، و قلبش جایگاه آتش آذرخش استت  های پهن و ستبرش در پهنه جهان گسترده شاخه
ها درخت را نمتادی از زنتدگی دوبتاره پت  از       . بسیاری از فرهنگ3: 2871، دو بوکورگ

این اعتقاد که زندگی انسان در نبات ادامه یابتد، موجت  شتده استت کته      »دانند.  مرگ می
یگری نیز دفن کنند، متثلا رستم تتدفین مترده در جتوف درختتی       های د اموات را به شیوه

تهی گغلاف درخت مرده، رمز بوته نوزایی است ؛ بدین معنی که پوسته درخت مترده   میان
انگیتزد. گتذاردن مترده در زهتدان      وقفه برمی این خاصیت را دارد که جادوی حیات را بی

ر صل  مادر یعنی الهه نباتتات  تهی، کاری رمزی به معنای تجدید حیات وی د درختی میان
الطبیعته یتا     . همچنتین درختت را جایگتاه خداونتد یتا نیروهتای متاوراء       10گهمان، « بود

درختت  »کردنتد.   دانستند و حتی آن را پرستتش متی   تصویری از ماهیت الهی و مقدس می
ای  رف ولتی ستاکن    الگوی تمامیت و باروری و سرزندگی است، یعنی زنده به زنتدگانی 

های جسمانی و روحانی و تجدیتد حیتات مستتمر و     رخت، نماد بسط نیرو انر یاست. د
 دو بوکتور همچنتین  « پرتو افشانی شخصیت است. درخت نماد زندگی و شکفتگی استت 

درخت، رمز جامعته زنتدگان و نمایشتگر ولادت و رشتد و بالنتدگی و      »کند که  اشاره می
 . درختت نمتاد طبیعتت    18همتان،  « گتکامل پیوسته خانواده و جامعه و قوم و ملت است

شود. درخت در خود، عناصر زنانته یتا مادرانته و مردانته را بتا هتم دارد.        انسان دانسته می
دهی و فراهم آوردن ستایه و امنیتت همتراه استت و تنته قتائم        عناصر زنانه درخت با میوه

ح نیاکانشتان  ای از عنصر مردانه آن است. بعضی از اقوام باور دارند که رو درخت نیز نشانه
شتدة   بخشند و بعضی از درختتان را کته بته نظرشتان شتکل دگرگتون       به درختان جان می

یا آسی  رستاندن بته آن را    احترامی  شمارند و به کسی اجازه بی نیاکانشان است، محترم می
کنند و  پیچد، بومیان آن را صدای ارواح تلقی می ها می لای برگ دهند. وقتی باد در لابه نمی
هتا   در بین ایگتوروت »شوند.  بدون تعظیم به آنها به نشانه احترام، از کنارشان رد نمیهرگز 

هر دهکده برای خود درخت مقدسی دارد که ارواح نیاکان قتوم در آن ستکونت دارد. بته    
کنند و اگر آسیبی بدان رسد معتقدند که عواقت  ستویی    این درخت نذر و هدایا تقدیم می
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نتاگزیر   ت. اگر درخت قطع شود دهکده و همه ستاکنانش بته  برای دهکده دربرخواهد داش
درختت را الگتویی نمتادین از خویشتتن      یونگ . 257: 2837گفریزر، « هلاک خواهند شد

 درختت[ و هتدف   8یتنته  1[، تحقتق آگاهانته  2سرمنشتاء ناخودآگتاه یریشته   »دانتد کته    می
آمتد و در عتالم بشتری ادامته همتان فرآینتد        [ فرد به شمار می5یشاخ و برگ 4آگاهانه فرا

تنه درختت، نمتودار   »کند که  اشاره می دو بوکور . همچنین 57: 2837گکوک، « کیهانی بود
های درخت، نمودگار حیات عاطفی و مناستبات   است. برگ« من» 7  و قدرت7گنف « من»

درختت نمتاد روان   »کنتد کته    ه متی اشار راجر کوک . 13: 2871، دو بوکور« گاند با دیگران
شناس، تصویر درخت در رویا را نماد خویشتتن و   ، روانکارل گوستاو یونگانسان است. 

معتقد است که ایتن رونتد همانتا فراینتد تفترد       یونگکند.  روند رشد و کمال توصیف می
 بدویان نیز اعتقاد داشتند که این جهتان جانتدار استت و     .70: 2837گکوک، « انسان است

کند کته اینکاهتای    اشاره می« شاخه زرین»در  جان فریزرگیاهان و درختان هم جان دارند. 
آفریقای شرقی اعتقاد داشتند که هر درختی و به ویژه درخت نارگیتل روح دارد و از بتین   

دهتد و غتذا    بردن آن با مادرکشی برابر است، زیرا این درخت مانند مادر به آنها حیات می
های بحرانی زندگی  دریافت که حضور درخت در خواب اغل  در دوره یونگ»رساند.  می

بته تصتویری حمتایتگر بترای رشتد و        آید؛ یعنی در مواقعی که نیتاز مبرمتی   فرد پیش می
هتا    . در ایتران کنتار گورهتا و در قبرستتان    53: 2837گکتوک،  « شتود  انسجام احساس می

د این درخت نیتروی حیتات دارد. در   شوند، زیرا عقیده دارن درختانی مانند سدر کاشته می
گیترد. پت     ایران تقدی  درختان از طریق ساختن آرامگاه یا قدمگاه روی آنها صورت می

هتای مقتدس ماننتد بزرگداشتت      از قرن چهارم و پنجم هجری پرستش درختان و چشتمه 
 ،هتای بترادر زیتر درختت     بعد از دفن استتخوان  خواهرالله با اسلام قرین شده است.  اولیاء

                                                      

1. root 

2. Conscious realization 

3. trunk 

4. metaconscous goal 

5. foliage 

6. nafs 

7. power 
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خواند. چهتل از عتددهای کمتال استت و نشتان کمتال مطلتق.         چهل روز برای او دعا می
شود. برای زنان رازآموزی بتا   گذراندن این زمان برای دختر نیز نوعی تشرف محسوب می

ای دیگتر استت. زن جتوان دگرگتون شتدنی       تغییر سطح گذر از یک شیوه بودن به شتیوه 
ر دگرگونی دیگری به معنای تجربه مرگ بتود.  گذاشت که مانند ه روحانی را پشت سر می

تر از سایر زنان به رازها و مسائل فتوق طبیعتی    گذرانند،  رف زنانی که تشرف را از سر می
هتا آمتده استت     یابند. در بعضی استطوره  کنند و حتی توانایی جادوگری می اشراف پیدا می

، اصتلا بته زنتان تعلتق     مراسم آیینی تشرف و رازآموزی که اکنون در اختیار متردان استت  
داشته، اما مراسم تشرف برای پسران ورود به جهانی ورای جهان محسوسات مادی استت؛  

 جهانی که دارای روح و فرهنگ است.

 2. پیکرگردانی2ـ4

شوند کته بتالای    میآوازی  زنده و تبدیل به بلبل خوش ها بعد از چهل روز استخوان
ایتن پرنتده کته تمتام شتاعران آن را رامشتگر عشتق        ». خواند میرود و آواز  میدرخت 
بخشد که در ارتباط نزدیتک بتا عشتق و مترگ      میاحساساتی را جان   میخوانند، تما می
 هتا  همچنین سعی همه پرنتدگان در افستانه  »  204ت208: 2873 ،شوالیه و گربران« گباشد

. و محرم اسرارند اند نها عاملان وصل. آرا به هم برسانند« عاشق و معشوق» این است که
شتبگیر و ستحر بتویژه در    » . 270: 2877 گدلاشتوا،  «انتد  نها نمادهای تمایلات عاشقانهآ

است و به همتین جهتت بته ستحرخیزی شتهرت یافتته        سرایی بلبل فصل بهار،گاه نغمه
پرندگان نماد مراحل معنوی و مرحله برتتر   یونگاز نظر  . 272: 2832 گعبدالهی، «است
کند که پرنده در رویتا نمتاد شخصتیت ختود رویتابین       مین تصریح او همچنی. وجودند
ی ها آییندر  گوید: میکند و  میمورد اشاره  به این« شاخه زرین»در  جورج فریزر. است

ایتن مبادلته   . گرفتت  متی پاگشایی نوعی مبادله روح بین کودک نابالغ و توتم او صورت 
کشتد،   میکه یک شکارچی خرسی را است ی کهن به این صورت آمده ها روح در قصه

جان خرس رفته و خرس زنده شده  شود که روحش در جسم بی میبعد متوجه   میاما ک

                                                      

1. Metamorphosis 
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یابد و از آن به بعتد آن حیتوان را بترادر     مین خود را آو با است و خود او خرس شده 
رساند، زیترا روح ختودش و خویشتانش در وجتود آن      مینامد و به او آسیبی ن میخود 
در بعضی از اقوام ابتتدایی ایتن اعتقتاد وجتود دارد کته روح شتخص       . قرار داردحیوان 
متثلا در حیتوان یتا گیتاه و      ؛تواند خارج از تن خود او در قال  دیگری جتای گیترد   می
 .پرنده نماد فرارفتن و رهایی استء. شی

همچنتین   نیروی عروج است و نیتروی رویتش نبتاتی،   »پر نماد  «فرهنگ نمادها»در 
پر در میان مصریان نماد عتدالت  . زادی از نیروی ثقل این دنیاآنماد قدرت پرواز است و 

کمترین وزن کافی است تا تتوازن تترازو را بته هتم     ، زیرا در کفه ترازوی عدالت، است
.  231: 2873 ،شوالیه و گربتران گ «بینند میبعضی از مفسران در پر نماد قربانی را . بریزد

ی جتادوگری  ها ی ایرانی این رفتن روح در جسم حیوانات دیگر در موتیفاه در افسانه
در کتتاب   منصتور رستتگار فستایی   . گوییم میپیکرگردانی هم  ،به این اتفاق. وجود دارد

متتراد از » کنتتد متتیپیکرگردانتتی را چنتتین توصتتیف   2838گ «پیکرگردانتتی در استتاطیر»
خوانده  metamorphoses transformation پیکرگردانی همان است که در ادبیات فرنگ

ن تغییر شکل ظاهری و ساختمان و اساس هستی قانونمند شخص یتا  آشود و معنای  می
الطبیعی است که این امر در هر دوره و زمانی غیرعادی  چیزی با استفاده از نیروی ماوراء

افتراد استتثنایی    و حتی نوابغ و ها رسد و فراتر از حوزه و توان معمولی انسان میبه نظر 
از صتورتی بته   ، شتود  متی دچتار پیکرگردانتی    ای ءوقتی شخص یا شی .رود میبه شمار 

 ،کند که ممکتن استت ایتن تغییترات     میکند و پیکر جدیدی پیدا  می صورت دیگر تغییر
یی دست پیتدا کنتد کته    ها ظاهری و محسوس باشد یا باطنی و غیرمحسوس و به قدرت

گیاه یا تبدیل اشیا به گیاه و حیتوان  ، حیوان، پیکرگردانی انسان مانند. بوده هانآفاقد  قبلا
در  ایتزد بهترام  . ی بسیار پیکرگردانی مواجه هستتیم ها در اساطیر ایران با نمونه. و انسان

زیبای زرین مو، اس  ستسید زیبتا    گاو همتاست و خود را به صورت باد، پیکرگردانی بی
 متردی پتانزده ستاله و   ، ی تیتز هتا  بتا دنتدان  گرازی ، شتر مست ماده، ی زرینها با گوش

کتوهی و بتالاخره جنگتاوری     بتز ، یتا شتاهین   2مترغ ورغنته  ، درخشان و روشن چشتم 

                                                      

 . وارغن2
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پیکرگردانتی بته معنتی تغییرشتکل     .  47: 2838 گرستگارفستایی  «وردآ متی شکوهمند در
جادوست که  یپیکرگردانی نوع. انسانی به شکل حیوانی و در بعضی موارد گیاهی است

 شود و اگر زمانی طولانی بگذرد و قهرمان نتواند بته شتکل انستانیِ    مین آقهرمان دچار 
زمتانی کته قهرمتان دچتار     . مانتد  متی برای همیشه به همتان شتکل بتاقی     ،خود برگردد
دچتار دگردیستی    ب حیتوانی آشود و با جتادوی جتادوگر یتا نوشتیدن      میپیکرگردانی 

شتود و   متی و مشتکلات فراوانتی    هتا  دچار مصیبت ،یدآ میشود و به شکل حیوان در می
گذرانتد کته ایتن     متی از ستر  را برای برگشت به شکل انسانی خود ماجراهتای فراوانتی   

 .شود میروانی قهرمان ت ماجراها باع  تطهیر و رشد روحی 

 . اشیاء2ـ2

  بته  گیرد، ستس  خواند و از او می  می رود و برایش آواز می بلبل ابتدا نزد می  فروش می
هتا و   گیترد. او متی    خواند و از او سوزن می رود. برای او هم آواز می فروشی می دکان سوزن
دهان، نماد قتدرت  »شود.  ریزد و باع  مرگ آنها می بابا و پدرش می ها را در دهان زن سوزن
نماد دمیدن روح است. دهان همچنین حد بالایی از آگاهی و قدرتی منتظم بته   بویژهخلاّق و 

وسیله استدلال است. دهان واسطی است میان دو موقعیت، میان جایی که شخص قترار دارد  
« هتا بکشتد   یا جهان اسفل یا جهان اعلاء. دهان ممکن است او را به دنبال خود به این جهتان 

ها در پیشبرد قصه نقتش دارنتد و معمتولا بته      . اشیا در افسانه 132: 2873گشوالیه و گربران، 
رستانند و بته او    شکل شیء جادویی، در رسیدن قهرمان به هدف و مقصد بته او یتاری متی   

میرد. قهرمتان   دهنده قهرمان است و قهرمان بدون آن می دهند. گاهی این شیء جان قدرت می
شود و گاهی نیتز بته عنتوان پتاداش،      یدست آوردن شیء جادویی به حیله متوسل م برای به

ای بترای   گردد. البته گاهی نیز جادویی نیستند و فقط وستیله  شیء جادویی نصی  قهرمان می
 شوند. رسیدن به هدف یا پاداشی برای عمل نیک محسوب می

 . مرپ آيینی2ـ1

رونتد   بسیاری از قهرمانان قصه در لحظه معینی از تکامل خود به خواب عمیقی فرو می
یابنتد. هتر    شوند و بعد از گذراندن مراحلی دشوار، تولدی دوبتاره متی   یا به ظاهر کشته می

تری از رشد و فهم استت. در   بیداری مجدد یا هر تولد دوباره، نماد دستیابی به مرحله عالی
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تتر دستت    تتر و بلتوغی کامتل    تر، شناختی عتالی  اینجا پسر با تولد دوباره به وجدانی عمیق
فهمانتد کته    طولانی سکون و آرامش قبل از تولد دوباره به شنونده قصه متی  یابد. دوره می

شود چیزی یا کسی را ترک کنتد کته تتا بته حتال آن را دوستت        گاهی شخص ناگزیر می
آموزند که نباید از ترک کسانی که دوستشتان   ها به کودک می داشته است، اما این قبیل قصه

زیرا فردِ به ظتاهر کشتته شتده پت  از گذرانتدن      دارد گمانند خواهر  هراسی داشته باشد، 
شود تولدی دوباره یابتد و بته ستطوح بهتتر و      های خطرناک دوران گذار موفق می آزمایش
تری از رشد برسد و زندگی پربارتر و سعادتمندتری را آغاز کند، بنابراین کشته شتدن   عالی
و همچنتین تشترف    هتا باعت  تشترف او    و تبدیل او به استخوان و تحمل دشتواری  برادر

خواهر گبا تحمل غم دوری از برادر  و گتذار آنهتا از دوران کتودکی و رستیدن بته بلتوغ       
های دشوار رازآموزی گتشرف  در قبایل بدوی از دو تتا پتنج ستال     شود. معمولا آزمون می

شد.  بود. نوآموز باید گبه ظاهر  کشته می« مرگ و رستاخیز»ترین آنها  کشید و مهم طول می
شتد. رازآمتوز    سترایی متی   گردید و حتی برای رازآمتوز نوحته   مراسم در ش  اجرا میاین 

هوش کننده به نام نوشابه  آور و بی نوشید که حاوی دارویی خواب نوشیدنی مخدری را می
آمتد.   شد، اما بعد از ساعاتی به هوش می شد و بیهوش می مرگ بود و وارد خلسه مرگ می
کترد. البتته او    نده شدن دوبتاره گرستتاخیز  را تجربته متی    به این ترتی  رازآموز مرگ و ز
خورد که نماد بصیرت و هوش است، یعنی با دوباره زنده شتدن   مقداری تخم کدو هم می
رسد. در واقع کودک با مرگ نمادین و آیینتی و ستس  دوبتاره     به بصیرت و دانایی هم می
مرگ نمادین پایان وضتعیت جهتل   شود.  تر متولد می ای بالاتر و عالی زنده شدن، در مرحله

مس ولیتی کودکانه و رسیدن به دانایی و بلوغ است. نمادهای مرگ آیینتی بتا    و نادانی و بی
ای  گیری در غار، یا جنگل، یتا کلبته   رفتن به شکم هیولا، ماندن در تاریکی، عزلت و گوشه

گیرد. همچنان  ر میشود و با جوانه زدن گیاهان مورد مقایسه قرا دور از مردم نشان داده می
زند  ماند و بعد از مدتی جوانه می که دانه در تاریکی خاک و زیرزمین برای مدتی پنهان می

بترد، ستس     آورد، کودک نیز مدتی در تاریکی و انزوا به ستر متی   و سر از خاک بیرون می
آورد. در  ای پویتا ستربرمی   شتود و بتا بصتیرت و آگتاهی همچتون جوانته       دوباره زنده می

گذراند و به صورت انسانی جدیتد از نتو    های تشرف، کودک آیین مردن را از سر می آیین
مرگ گنمادین  در مراسم تشرف رازآموزی برای شتروع حیتات روحتانی،    »شود.  متولد می

آورد،  امری واج  و لازم است و کارکرد آن باید در ارتباط با آنچه که این مرگ فراهم می
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 جتوزف کمبتل   . 27: 2831گالیاده، « تر از حیات الاتر و عالیشناخته شود: تولد در مرحله ب
های مراسم آشناستازی ابتتدایی از استاطیر نشت ت      گوید، همه آیین می« قدرت اسطوره»در 
اند و هدفشان کشتن من کودکانه و به ارمغان آوردن بلوغ برای پسر یا دختتر استت.    گرفته

گیترد و   ن زندگی بر دختران پیشی متی این گذر برای پسران دشوارتر از دختران است. چو
شود، اما پسربچه باید اراده کند تا به مرد تبتدیل   دختر خواسته یا ناخواسته به زن تبدیل می

گیرد که در مصاحبت و همراهتی نیاکتان زنتدگی کنتد.      شود. در مرگ آیینی کودک یاد می
مردگتان   گیترد کته مترگ پایتان حیتات ابتدی نیستت، زیترا         کودک با مرگ آیینی فرامتی 

پسران نوآموز برای رسیدن به بلوغ مرگ آیینتی را از  »شوند.  گردند و دوباره زنده می بازمی
شوند گماننتد مترگ    گذرانند. این مرگ رازآمیز که در آن پسران موقتا دچار مرگ می سر می

ها و سس  بیدار شدنشان در جامعة مردانِ تشرف یافته، آفرینش با  موقتی قهرمان در افسانه
شتود و   های خدا را به پسران تازه بلوغ یافته یادآور می کوه جهان و انسان و سایر آفریدهش

شتود.   از طریق یادآوری این زمان ازلی و آغازین، کل جهان و کائنات از نتو تقتدی  متی   
شتان را پشتت ستر گذاشتته، در      پسران در مرگ آیینی روحیات غیرقدستی و غیرروحتانی  

و از آن بته بعتد جهتان را اثتری مقتدس و آفریتده ختدا        گشتایند   جهانی قدسی چشم می
یابنتد از طریتق    ای کته پستران نوآمتوز بته آن دستت متی       کننتد. ایتن مکاشتفه    مشاهده می
جنستیتی   گیرد. مرگ آیینی کودکان در واقع مرگ کودکی، بی های آفرینش انجام می اسطوره

احیتای کتل گیتتی و     و نادانی و مرگ وضعیت غیردینی است که مناسبتی برای بازسازی و
 . مراستم مترگ آیینتی پستران باعت  برپتایی       57گهمتان،  « کنتد  کائنات و مردم ایجاد متی 

شود که مردم یک قبیله یتا قبایتل مختلتف را کنتار هتم جمتع        هایی می ها و جشن ضیافت
شود. کل مراسم تشترفّ،   جمعی آنها می کند و باع  تقویت و احیای زندگی دینی دسته می
 است. سازی مرگ شبیه

 . تولد دوباره2ـ7

نوآمتوز یتا ستالک    « جتوان شتدگی  »در رمزپردازی آتش به مضمون  2 ان ت پیر بایار 
میرد تا بته صتورتی    میکند که سالک در این زندگی دنیایی  میپردازد و اشاره  میمبتدی 

                                                      

1. J. P. Bayard 
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یابد و از نور و اشتراقی درونتی، درخشتان و تابنتاک      میوالاتر احیا شود، یعنی استحاله 
تا بتواند از نو تولد پیتدا کنتد،   « بمیرد»در واقع انسان باید از صورتی که هست . دشو می

گتردد.   میشود و به صورت انسانی تازه و جدید متولد  میاو با این مرگ ظاهری درمان 
 ،ی تشترف ستنتی  هتا  آییندر ». تواند شمن یا عارف شود میدر چنین حالتی انسان حتی 
گذراند: قطتع اعضتا و تکته تکته کتردن بتدن، مترگ و         مینوآموز این مراحل را از سر 

« رستاخیز یا زندگی دوباره، زایش و تولد نو، دستیابی بته بتدنی جدیتد و فتوق طبیعتی     
در قبایتل وحشتی اشتاره     2پاگشایی آیینبه  «شاخه زرین»در  جان فریزر . 117همان، گ
پتا گذاشتتن بته دنیتای     ی پاگشایی، در این قبایل به هنگام بلوغ و بترای  ها . آیینکند می

کشتتن ظتاهری پستر و زنتده      هتا  آیینیکی از مشهورترین این . شدند میمردانگی انجام 
به توتمش او مرگ پسر به صورت خارج شدن روح از تن و انتقال . اوستمجدد کردن 
گرفتت کته انستان وحشتی      متی آستا صتورت    البته این امر به صورت خلسه مرگ. است
پستر   1از آن به بعد آن حیتوان یتا گیتاه تتوتم    . داد میعی تمیز ندرت آن را از مرگ واق به
رسد، پسر هم زنده است، امتا   میشود و تا زمانی که توتم زنده است و آسیبی به آن ن می

به محض اینکه آن درخت آسی  دید یا حیوان بیمار شد و مرد، پسر هم بعتد از متدتی   
وم مترگ و سرستساری بته صتورت     ما مفهت  می در فرهنگ اسلا. میرد میشود و  میبیمار 

 آیتین رستد   متی فرهنگ شهادت و جهاد در راه خدا آمده است و فردی که بته شتهادت   
و  رازآمتوزی بته واستطه    موز یا مبتتدی آفرد نو». سرسساری یا تشرف را انجام داده است

 . 187همان، گ «رسد میاش به یک حالت وجودی یا هستی دیگری  تشرف آیینی

 بندی جمع

هتا   افسانه گاهی است.آها میل به رسیدن به خود ترین خصوصیات افسانه یکی از مهم
گویند که چه چیزی را انتخاب کنتد یتا چته چیتزی را      به صورت مستقیم به کودک نمی

انتخابی درستت داشتته    کنند تا از طریق فهم قصه، بلکه به کودک کمک می کنار بگذارد،

                                                      

1. Initiation 

2. totem 
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ی ورود بته  ها یینآحرکتی قصه و  ی پریان کس  هویت است. سیرها باشد. الگوی قصه
همانطور که قهرمان قصته در طتی ستفر استتعدادها و      بزرگسالی شباهت فراوانی دارند.

و بتا   گتذارد؛  متی مخاط  نیز این تجربه را پشت سر  کند، میی خود را کشف ها توانایی
زمتانی قهرمتان    ها در قصه برد. میگاهی به جایگاه خودش در هستی پی آرسیدن به این 

شود که علاوه بر شناخت هویت فتردی ختودش بته شتناخت      میبه انسانی کامل تبدیل 
 رامتش و خوشتبختی کنتد.   آهویت جمعی هم دست یابد و در کنتار دیگتران احستاس    

یتک تجربته بیرونتی کته      ؛گتذارد  متی قهرمان دو نوع تجربه را به طور معمول پشت سر 
ت شریر و یک تجربه درونتی کته   شود مانند نجات مردم از دس میشامل عملی قهرمانانه 

گتردد.   متی کنتد و بتا یتک پیتام بر     میای را تجربه  کردار معنوی اوست و زندگی معنوی
زند تا  اکسیر حیتات را بته دستت بیتاورد. قهرمتان       میقهرمان دست به کارهای مشکل 

با سفر کردن و از سرگذراندن ماجراهای بسیار در جامعه خود منشتاء تغییترات    ها افسانه
ای از زنتدگی را   حتی ممکن است شهری تازه بنا کند و یتا شتیوه تتازه    شود، میبزرگی 

که معمولا کودکان هستند همراه با قهرمان قصه به  ها برای مردمش بیاورد. مخاط  قصه
تترین جنبته    مهتم  ات و طتی کتردن ماجراهاستت.   این سفر همراه با خطر روند. میسفر 
نهتا  آموزش کودکان و چگونگی پشت سر گذاشتن مرحله کتودکی و رستیدن   آ ها افسانه

مرحله گتذار را   ها ی پنهان در افسانهها یینآشخصیت کودکان تحت تاثیر  به بلوغ است.
زرگسالی پشت سر گذاشته و وارد بزرگترین مرحله زندگیشان یعنی بلوغ و نوجوانی یا ب

نیتاز دارد.   می برای طی کردن مسیر تشرف به یک راهنما یا حا ها قهرمان افسانه شود. می
پیتر   شتود.  متی طبیعت، معلم و حتی یک حیوان ظتاهر   گر معمولا در هیات ساحر، یاری

رسد.  میشود که او به نظر شکست خورده  میخردمند همیشه در زمانی بر قهرمان ظاهر 
انجام  باشد. او با میخواهرش  پسر کشته شده، می راهنما و حا« گشتهبلبل سر»در افسانه 

رسد. تولتد   میرساند و خود نیز به تشرف  مییین عقیقه پسر را در مسیر تشرفش یاری آ
در  ی جتن و پتری استت.   هتا  تتر موضتوع بستیاری از افستانه     دوباره در ستطحی عتالی  

این موضوع بیشتر بته چشتم    د،سسارن مییی که مردم مردگان خود را به خاک ها سرزمین
تتر   شتود امتا بتا کمتک یتاری و ایتن بتار قتوی         میخورد. قهرمانی که به ظاهر کشته  می
شتود و تشترف قهرمتان بعتدی      میهمواره خوبی بر بدی پیروز  ها در افسانه گردد. میبر
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شتده جنبته اخلاقتی     متی ی تشرفی که در گذشته اجرا ها یینآکند اما در  میاخلاقی پیدا 
یین مورد نظتر بتوده استت و بتر مترگ و      آاعمال اهمیت چندانی نداشته و نف  اجرای 

موز در مراسم تشرف تجربیتات بستیاری را   آنو تاکید دارد. گقهرمان  تولد مجدد متشرف
وردن آتتلاش بترای بته دستت      شناخت جنستیت،  مرگ، گذارد که شامل: میپشت سر 
که معمولا روح نیاکتان یتا یتک     می یافتن یک حا رامون،یکی شدن با طبیعت پی خوراک،

و عبور از کودکی و رسیدن بته   شکارسازی امر مقدس،آافشاء و  حیوان یا درخت است،
نچته بتود   آی تشترف از  هتا  یینآگذاشتن  بزرگسالی است. در گذشته انسان با پشت سر

ی هتا  یتین آکتارکرد  تترین   شد. یکتی از مهتم   مینچه باید باشد تبدیل آکرد و به  میعبور 
رانتدن ماجراهتا و   ذتر بود. قهرمان قصته بتا از ستر گ    گاهی عالیآتشرف رسیدن به خود

 گاه جای گرفتته. آحوادث گوناگون به دنبال روح زنانه یا مردانه خود است که در ناخود
رزوها و امیتال و رویاهتای   آ زن یا مرد به دنبال نیمه پنهان خودش است. قهرمان افسانه،
گتاه  آتدریج عق  رانده شده و در ناخود اند به گاه او جای داشتهآزمانی در خود انسان که

برد و باعت  تقویتت    میی تشرف انسان را به  رفای خود فرو ها یینآ اند. او جای گرفته
« بلبتل سرگشتته  »در افستانه   شوند. میگاه او و در نتیجه تقویت قدرت درونی او آناخود

گتاه او  آی تشترف باعت  تقویتت ضتمیر ناخود    هتا  یینآاز سر گذراندن  مرگ قهرمان و
دارد و  متی شود و بتدی را از میتان بر   میتر از قبل ظاهر  قهرمان قوی ،شود و در پایان می

 دهد. میخوبی را اشاعه 
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